نگاهم کن:

مردگان از ریسمان مهتاب پائین می آیند

 و در صندوق پست خانه ام

به کمین صبح می نشینند

و به من بگو

چگونه دریا
در قطره ای
می گنجد؟
چگون عالم در تکه گوشتی
نشسته در سینهء من

خلاصه می شود؟
آن سان که کهکشان ها
در خونم به ساحل سلول ها می رسند و
می سوزند و

از روزن دهانم پر می کشند 

بسوی آبی ابر زده

ماه نیمه تمام

و خورشیدکی پنهان
در پشت پلک های پیله بسته
چگونه این همه چهره 

در صورتکی تکیده و پُر چین

به هجای رؤیاها می نشینند

و آرزوی فراموشی

در بند بند استخوان هاشان تیر می کشد؟
چگونه در طپش ثانیه ها
شام طالع 
به جوانمرگی نشست و

در خلسهء عروجی ارزان زنده شد؟
چگونه عشق از واژه واژهء ترانه ها گریخت و
پوستهء خالی شان را
باد بی ملاخظه با خود برد؟
آی... ببین که
باد می آید

از پنجرهء رو به شرق

از روزنه ای آفتابی

که سیرابی ندارد

اگرچه گنجایش اش

به اندازهء یک آه نیمه کاره نیست

بیا،
سکوت نکن

به من بگو که چگونه 

 این همه شبنامه را

به پاسخی خونزده
مهمان کنم؟
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